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خانوادهخاطرهگپ‌‌وگفت پرونده

 چطـور از خواهـری‌ کـه شـب و روز نگـران اعـدام بـرادرش بـود، تبدیـل بـه صلح‌یـاری شـدید که 

طناب دار را از گردن اعدامی‌ها باز می‌کند؟

چــون خــودم خانــواده یــک اعدامــی بــودم، بــا تمــام وجــود تنش‌هــای ایــن ماجــرا را درک 
می‌کــردم. می‌دانســتم هیچ‌یــک از اعضــای خانــواده آرامــش ندارنــد. بــه هــر حــال، مــا هــم 
بــه رضایــت نیــاز داشــتیم و بارهــا بــا خانــواده مقتــول دیــدار کردیــم. اعضــای شــورای حــل 
کــه توانایــی برقــراری ارتبــاط بــا ایــن خانواده‌هــا را دارم و از  اختــاف متوجــه شــده بودنــد 
پــس آن بــر می‌آیــم. مــن در حالــی بــه ایجــاد ســازش ‌کمــک می‌کــردم کــه خــودم غــم بــرادر را 
داشــتم و جــز نفــرات شــورا هیچ‌یــک از اطرافیــان و دوســتانم نمی‌دانســتند کــه بــا ایــن درد 

کــردم.  کــه بــه آن ورود  زندگــی می‌کنــم. پرونــده بــرادرم دومیــن پرونــده‌ای بــود 
 چرا برادرتان مرتکب قتل شد؟

کوچک‌تریــن عضــو خانــواده اســت. او وقتــی از  ســال 1397 ایــن اتفــاق افتــاد. ســجاد، 
کــه مهــران بــرادر دیگــرم هــم در خانــه بــود.  ســربازی بــرای مرخصــی بــه خانــه برگشــت‌ 
ســجاد اصــا اهــل درگیــری نبــود امــا مهــران دوســتان ناخلفــی داشــت و می‌دانســتیم روزی 
کــه همیــن اتفــاق هــم افتــاد.  ممکــن اســت همیــن دوســتان برایــش دردســر ایجــاد کننــد 
مهــران و دوســتانش تلفنــی قــرار درگیــری گذاشــتند و آنهــا بــه در خانــه مــا آمدنــد. ســجاد 
در حــال اســتراحت بــود کــه متوجــه درگیــری شــد، ابتــدا توجهــی بــه موضــوع نکــرد. مهــران 
از قبــل اســلحه‌ای در باغچــه خانــه پنهــان ‌کــرده بــود و بــرای چنیــن وضعیتــی آمادگــی 
ــه باغچــه رســاند و  ــد، او خــودش را ب ــه‌ کردن ــه مهــران حمل ــو ب ــا چاق داشــت. وقتــی آنهــا ب
ک درآورد و بــه ســمت بالکــن پرتــاب کــرد. یکدفعــه ســجاد بیــرون آمــد  کیســه ســاح را از خــا
و متوجــه درگیــری شــد،‌ مهــران بــه او اشــاره ‌کــرد کــه پلاســتیک را بــردار و ســجاد بــا بــاز کــردن 
پلاســتیک ســاح را برداشــت و آن را داخــل اتــاق بــرد تــا مســلح ‌کنــد. در ایــن هنــگام ســه 
چهــار نفــر از آن پســرها وارد خانــه شــدند و یکــی از آنهــا بــا چاقــو بــه کتــف ســجاد ضربــه زد 
کــه پشــتش  تــا اســلحه را زمیــن بینــدازد. وقتــی ســجاد و آن چندنفــر درگیــر بودنــد، ســجاد 
کــرد. پســرها فــرار کردنــد امــا  بــه آنهــا بــود ســاح را مســلح و تیــری بــه ســمت ســقف شــلیک 
ســجاد دوبــاره متوجــه درگیــری آنهــا بــا مهــران شــد کــه بــا چاقــو بــه جــان هــم افتــاده بودنــد. 
ــم.  ــا می‌زن ــن ی ــران را ول ک ــا مه ــت ی ــول گف ــه مقت ــرد و ب ک ــلح‌  ــلحه را مس ــاره اس ــجاد دوب س
مهــران هــم ‌گفــت بــزن. در حیــاط خانــه مــا درســت پشت‌ســر مهــران و آن پســر بــود و در 
کــرد. گلولــه پــس از اصابــت بــه در کمانــه ‌کــرد و بــه  همیــن لحظــه ســجاد گلولــه‌ای شــلیک‌ 
ســر همــان پســری خــورد کــه بــا مهــران درگیــر بــود و جا‌به‌جــا کشــته شــد. ســجاد شــد قاتــل 

و بــرای مهــران هــم معاونــت در قتــل ثبــت شــد. 
 از لحظه‌ای بگویید که حکم قصاص برادرتان آمد. 

فشــار بســیار شــدیدی روی مــا بــود و مــرگ خــودم و خانــواده‌ام را بــه چشــم می‌دیــدم. 
بــرای همیــن هــم الان به‌خوبــی درک می‌کنــم کــه وقتــی یــک اعدامــی بــه قرنطینــه مــی‌رود 
ــا ایــن درد زندگــی می‌کردیــم   چــه بــه ســر او و خانــواده‌اش می‌آیــد. مــا لحظــه بــه لحظــه ب
و جــز اعضــای شــورا هیچ‌کــس از درد مــا خبــر نداشــت امــا بــرای آزادی اعدامی‌هــای دیگــر 
تــاش می‌کــردم. ســجاد بــه کنایــه‌ گفتــه بــود چراغــی کــه بــه خانــه رواســت بــه مســجد حــرام 
اســت. هم‌ســلولی‌اش گفتــه بــود خواهــرت در حــال آزادکــردن مــن اســت، چــرا بــرای آزادی 

تــو کاری انجــام نمی‌دهــد. 
 چه شد که به پرونده برادرتان ورود کردید؟ 

کــه بــرای دیگــران تــاش می‌کنــی، چــرا بــرای بــرادر خــودت پیشــقدم  خــود شــورا گفــت تــو 
نمی‌شــوی. پــس از دو ســال کــه تــاش بــرای ســازش آغــاز شــد، به مــن اعلام‌ کردنــد هرزمان 
کــه جلســه داشــتیم شــما هــم بایــد حضــور داشــته باشــید. من هــم رفتــم و خانــواده مقتول‌ 
بــا دیدنــم بــه مــن اعتــراض‌ کردنــد. آقــای ولــی عبــدی، رئیــس شــعبه 28 کــه پرونــده بــرادرم 
زیــر دســتش بــود گفــت خانــم‌ کیانــی همــکار مــا هســتند و هرگونــه بی‌احترامــی بــه ایشــان 
بی‌احترامــی بــه معاونــت کل اســت. بــه مــن گفتنــد فــردا بیــا شــورا، مــن هــم رفتــم. گفتنــد 
ــاران تشــکیل  ــا حضــور صلح‌ی ــح و ب ــام مؤسســه ســفیران صل ــه ن ــرار اســت مؤسســه‌ای ب ق
شــود کــه در آن از افــراد توانمنــدی کــه قــدرت ایجــاد صلــح و ســازش دارنــد، اســتفاده شــود 
و شــما یکــی از افــراد مدنظــر مــا هســتید. خــودم می‌ترســیدم خرابــکاری‌ کنــم و وضعیــت 
بــرادرم بغرنج‌تــر شــود. بــه هرحــال آن زمــان تجربــه الان را نداشــتم، امــا حــالا بــه جایــی 
کــدام اعدامــی بــروم، بــه چــه کســی رو بینــدازم و  کــه می‌دانــم چــه راهــی را بــرای  رســیده‌ام 

چطــور درخواســتم را بیــان کنــم. 
 .  به قول معروف شدید بلدکار

گــود شــدم. خلاصــه  ــا آن زمــان نمی‌دانســتم زنــدان کجاســت و یکدفعــه وارد  ــه. مــن ت بل
بــرای مــن کارت صــادر و قــرار شــد پرونــده بــرادرم و مســائل مربــوط بــه ســازش و گلریــزان بــه 
کــه او خواهــر فلانــی اســت و نبایــد ایــن‌کار  نــام مــن ثبــت شــود. یــادم اســت برخــی گفتنــد 
انجــام شــود. مــادرم دو بــار ســکته کــرد امــا پــدرم دوام آورد. خانــواده مقتــول آنهــا را بــه خانه 
کــه او هــم خیلــی تحــت  راه نمی‌دادنــد و تنهــا یکــی از برادرانــم اجــازه صحبــت داشــت 
فشــار روانــی و اســترس بــود. به‌هــر حــال فرزندشــان کشــته شــده بــود و حــق هــم داشــتند. 
ــواده‌اش  ــد. خــدا رحمتــش ‌کنــد. خان هرچنــد او و دوســتانش باعــث درگیــری شــده بودن
یک‌بــار می‌گفتنــد مــا دیــه بدهیــم، بــار دیگــر می‌گفتنــد؛ خانواده‌مــان تــا آخــر عمــر در ایــن 
شــهر نباشــند و حــق ورود بــه شــهر را نداریــم و از ایــن دســت درخواســت‌ها. بــرای بــرادرم 

ــدود 350  ــتیم. ح ــه داش ــری دی ــداری کس ــه مق ک ــد  ــن‌ کردن ــه تعیی ــان دی ــون توم 800 میلی
میلیــون بــا کمــک مــردم، همچنیــن کمــک خانمــی از چابهــار و در کل از طریــق گلریــزان 
تأمیــن شــد و پرونــده بــرادرم 29 فروردیــن ســال 1400 بــه ســازش رســید و پــس از تحمل ســه 

ســال زنــدان؛ هفتــم اردیبهشــت ســال 1400 از زنــدان آزاد شــد. 
 با چه چالش‌هایی در مسیر فعالیت صلح‌یاری مواجه بودید؟

برخــی می‌گفتنــد کســی‌ کــه مرتکــب قتــل شــده، لیاقــت آزادی نــدارد و بایــد اعدام شــود. آن 
کــه می‌تــوان فــردی را از مــرگ نجــات  زمــان هنــوز ایــن مســأله در لرســتان جانیفتــاده بــود 
داد. الان تــازه بخشــش بیــن مــردم رواج یافتــه و بعضــی دیــه می‌گیرنــد و برخــی هــم نــه. در 
ــه تمامــی اعدامی‌هــا را آزاد  ک آن زمــان، امــا در مــورد مــن می‌گفتنــد؛ خانمــی پیــدا شــده 
، قاتــان بــه خیابان‌هــا می‌آینــد و مــردم را می‌کشــند، البتــه مــن اولیــن  می‌کنــد و بــا ایــن‌کار

کــه اقــدام بــه ایــن کار کــردم.  خانــم در اســتان بــودم‌ 
 چند نفر دیگر مانند شما در صلح‌یاری فعالیت می‌کنند و روی پرونده‌ها چه بررسی‌هایی 

انجام می‌شود؟

همــه مــا زیــر مجموعــه شــورای حــل اختــاف شهرســتان خرم‌آباد اســتان لرســتان هســتیم 
گانــه یــک پرونــده را بــا درخواســت خــود  و حــدود 200 نفــر عضــو آنجــا هســتند. هرکــدام جدا
ــند،  ــته باش ــده داش ــل پرون ــرای حل‌و‌فص ــی ب ــی کاف ــه توانای ــی ‌ک ــرده و در صورت ــه ‌ک مطالع
گلریــزان و آزادی‌ فــرد را انجــام می‌دهنــد. ایــن افــراد  اقدامــات لازم از مرحلــه ســازش تــا 
مرتکــب قتــل عمــد و محکــوم بــه اعــدام هســتند. برخــی از آنهــا را بــه تنهایــی و بــا کمــک 
خیرانــی کــه بعدهــا بــه مــا ملحــق شــدند و برخــی دیگــر را نیــز بــا همــکاری افــرادی کــه جــزو 

ســفیران صلــح هســتند، آزاد کردیــم. 
 به چه نوع پرونده‌های قتلی اصلا ورود نمی‌کنید؟

پرونده‌هایــی کــه در آن بحــث قتل‌هــای ناموســی مطــرح باشــد، چــون در اســتان لرســتان 
کــه قاتــل در آن از قبــل نقشــه قتــل را کشــیده باشــد. اینهــا   زیــاد اســت یــا پرونده‌هایــی 

خط قرمز من هستند. 
 سخت‌ترین پرونده قتلی‌ که روی آن کار کردید، چه بود؟

کــه 13 ســال حبــس ‌کشــید و مبلــغ دیــه او هــم دو میلیــارد تومــان  مربــوط بــه فــردی بــود 
کــه مقتــول،  گــرم بــود. ایــن ‌فــرد نامــزدی داشــت  شــد. علــت قتــل هــم درگیــری بــا ســاح 
گوســفندانش  کــه دایــی  دایــی آن نامــزد بــود. حرف‌کشــی بیــن آنهــا رخ داد. یــک روز 
ــل  ــه قت ــرم او را ب گ ــاح  ــا س ــت، ب ــی را می‌دانس ــای دای ــه ج ک ــرد  ــود، آن‌ ف ــرده ب ــرا ب ــه چ را ب
رســاند و هیچ‌کــس هــم متوجــه نشــد. جســد را همانجــا رهــا و بعــد هــم در مراســم عزایــش 
کــه ایــن کار  کــرد و گفــت هرکســی  کــرد. در مراســم عــزا، پــدر قاتــل شــروع بــه نفریــن  شــرکت‌ 

کــه قاتــل همانجــا بــه پــدرش ‌گفــت نفریــن نکــن  کــرده اســت، خــدا فلانــش‌ کنــد  را 
کــرد امــا  کــه بعــد از آن قاتــل فــرار  کار مــن بــوده اســت. پــدر فرزنــدش را لــو داد 

ــر  ــده پس ــی پرون ــش چالش ــاد. بخ ــدان افت ــه زن ــال ب ــد و 13 س ــتگیر ش ــد دس بع
مقتــول بــود کــه پــس از رســیدن بــه ســن بزرگســالی ‌گفــت مــن نــه دیــه می‌گیــرم 

کلــی او را قســم‌ دادیــم امــا  و نــه آزاد می‌کنــم. چالــش زیــادی داشــتیم و 
کوتــاه نیامــد. در نهایــت‌ گفــت مــن بــا انســانیت قــدم در راه بخشــش 

می‌گــذارم. او خواهــری داشــت کــه فــوت کــرده بــود و بــا اشــاره بــه مــن‌ 
گفــت ایــن خانــم مســافت زیــادی طــی کــرده و بــه اینجــا می‌آیــد؛ او 

بارهــا بــا مــن تمــاس ‌گرفتــه و درخواســت بخشــش‌کرده اســت. 
ــر رضایتــم را اعــام می‌کنــم فقــط بــه خاطــر ایــن خانــم و  گ ا

ــن  ــرم ای ــم خواه ــاس می‌کن ــه احس ک ــت  ــوع اس ــن موض ای
درخواســت را از مــن می‌کنــد، وگرنــه مــا هیــچ نیــازی بــه 

پــول نداریــم. از گرســنگی بمیریــم بهتــر از این اســت ‌که‌ 
پــول خــون پدرمــان را بخوریــم. یــک نکتــه‌ای بگویــم 
در مــورد اعدامی‌هــا. پــس از ارتــکاب جنایــت، زندگــی 
برای‌شــان متوقــف می‌شــود. گیــج و مــات و حیــران 
کــه مرتکــب  در همــان لحظــات و ســاعاتی می‌ماننــد 
کوچــک می‌شــود و  جنایــت شــده‌اند. دنیای‌شــان 

اصــا دیگــر زندگــی ندارنــد. 
 پرونـده‌ای داشـتید کـه در ذهن‌تـان مانـدگار شـده 

باشد؟

پرونــده‌ای بــود کــه در آن کمتریــن مبلــغ دیــه و طبــق 
درخواســت خانــواده مقتــول بــه آنهــا پرداخــت شــد. 
او 11 ســال در زنــدان مانــد، زیــرا هــم بیــکار بــود و هــم 
هیــچ ثــروت و مالــی نداشــت. می‌گفــت در ســال‌های 
دیگــر  مــرور  بــه  امــا  داشــت  ملاقاتــی  زنــدان،  اول 
کــرده  کســی ســراغش نرفــت. از خــودش قطــع امیــد 
اعــدام  را  او  بــود. خانــواده مقتــول نمی‌خواســتند 
ــه بدهنــد  کننــد و می‌گفتنــد 300 میلیــون تومــان دی
رضایت‌مــان را اعــام می‌کنیــم. خــدا را شــکر در 40 

روز و انجــام گلریــزان، دیــه 300 میلیــون تومانــی جمــع‌آوری شــد و ایــن آقــا دوم شــهریور 
ســال 1400 بــه آغــوش خانــواده‌اش برگشــت. یــادم اســت در مراحــل فراهــم کــردن آزادی، بــه 
او گفتــم فلانــی بــرای ذکــر گفتــن برایــم تســبیحی بــا دانــه خرمــا درســت‌کن و هروقــت تمــام 
شــد بــه مــن زنــگ بــزن. یــک خبــر خــوب برایــت دارم. هــر روز زنــگ مــی‌زد و می‌گفــت دارم 
تمــام می‌کنــم. گفتــم ادامــه بــده. یــک روز زنــگ زد و گفــت تســبیح تمــام شــده اســت. مــن 
کــه حــدود 50 ســالش  هــم ‌گفتــم شــما دو روز دیگــر آزاد می‌شــوید. بــاور می‌کنیــد ایــن مــرد 

بــود، از خوشــحالی ‌گریــه می‌کــرد. 
 پرونده زن قاتل هم به شما ارجاع شده است؟

گــر قــرار اســت  اصــا ایــن نــوع پرونــده را قبــول نمی‌کنــم. معتقــدم زن در جایــگاه زن بــودن، ا
اتفــاق تلخــی رخ دهــد، بایــد مانــع از وقــوع آن شــود نــه این‌کــه خــودش هــم درگیــر زنــدان 

شود. 
 در حال حاضر پرونده قصاصی دارید که درحال رسیدگی به آن باشید؟

وارد  مــن  بــه  زیــادی  اســترس  قتــل  پرونده‌هــای  چــون  نــدارم،  پرونــده‌ای  هیــچ  فعــا 
می‌کننــد. بعــد از حــل هــر پرونــده قصــاص، تــا مدت‌هــا در حالــت کمــا هســتم. چــون در 
کــه در زمــان رســیدگی بــه  کــه ورود می‌کنــم، دوبــاره تمــام آن اســترس‌هایی  هــر پرونــده 
کــردم، یعنــی همــه آن فشــارها، غصه‌هــا و تنش‌هــا برایــم تداعــی  پرونــده بــرادرم تجربــه‌ 
کــه ماجــرای قصــاص دربــاره‌اش  می‌شــود. احســاس می‌کنــم آن‌ فــرد دوبــاره بــرادرم اســت‌ 
تکــرار می‌شــود. بــه همیــن دلیــل، چــون بــرای بــرادرم بــا تمــام توانــم جنگیــدم، وقتــی بــه 
ســایر پرونده‌هــا ورود می‌کنــم، تمــام تــاش خــود را بــه کار می‌بــرم،  امــا پــس از آزادی آن‌ 

ــم.  ــوش می‌کن ــز را فرام ــه چی ــرد، هم ف
 پرونده‌ای دارید که با وجود تلاش بسیار به نتیجه نرسیده باشد؟

بلــه بــرای ســه ســال پیــش بــود. مقتــول کشــتی‌گیر بــود. مــادرش می‌گفــت پســر پهلوانــم را 
کشــته‌اند. اصــرار نکنیــد نمی‌بخشــم و بایــد اعــدام شــود. بــرادر و مــادر مقتــول می‌گفتنــد 
کــه او مســتحق مــرگ بــود. بیــکار بــود؟ بــه نامــوس مــردم چشــم  فقــط یــک دلیــل بیاوریــد 
داشــت؟ مــن پرونــده را خوانــدم و بارهــا از خــود قاتــل هــم پرســیدم امــا نه از پرونــده چیزی 
دســتگیرم شــد و نــه خــود قاتــل چیــزی می‌‌گفــت. شــاید یــادش رفتــه بــود یــا نمی‌خواســت 
بگویــد یــا این‌کــه بــه او گفتــه بودنــد چیــزی نگویــد. همیــن یــک مــورد ناموفــق را داشــتیم. 
در مــورد اخــاق و منــش مقتــول هــم مــادر و بــرادرش راســت می‌گفتنــد. تحقیــق کردیــم و 

واقعــا پســر خوبــی بــود. 
 آخرین پرونده قتلی‌ که رسیدگی ‌کردید چه بود؟

یک‌سال است هیچ پرونده‌ای قبول نکرده‌ام. 
 پیش آمده ‌از استان‌های همجوار لرستان از شما درخواست ‌کمک ‌کنند؟

ــد و  کــه نصــف و نیمــه مان ــد اســتان همــدان‌   پرونــده‌ای داشــتیم از نهاون
برایــش حــدود 60 میلیــون تومــان جمــع‌آوری شــد. یکــی از خیــران آمــد 
کنیــم. چــون رفت‌وآمــد و  کار را پیگیــری‌  گفــت مــا می‌توانیــم ادامــه  و 

ــود.  ــوار ب ــن دش ــرای م ــا ب ــت هزینه‌ه پرداخ
 برای رهایی از فشار و استرس پرونده‌ها چه می‌کنید؟

حــدود دو مــاه اســت از گوشــی تلفن‌همــراه فــراری هســتم. بــا 
ــاره تنش‌هایــی را ‌کــه گذرانــده‌ام در ذهنــم  هــر تمــاس دوب

تداعــی می‌شــود. 
 نظر همسرتان در مورد کار شما چیست؟ 

و  بودنــد  مخالــف  دیگــر  خیلی‌هــای  و  او  اوایــل 
می‌گفتنــد چطــور ممکــن اســت یــک زن‌ زندگــی 
زنــدان و  بــه  کنــد و بچســبد  را رهــا  و خانــه‌اش 
کل دیــد خوبــی نداشــتند امــا  دادگســتری. در 
احتــرام  و  حرمــت  متوجــه  وقتــی  از  همســرم 
کــه مــردم تشــکر  مــردم بــه کارم شــده و می‌بینــد 
کارم اســتقبال ‌کــرده اســت.  می‌کننــد، او نیــز از 

 برادران‌تان چطور؟

در  می‌گفتنــد  و  می‌آمــد  بدشــان  خیلــی  اوایــل 
تــو تکــرار می‌شــود امــا الان  زنــدان مــدام اســم 
کل خانــواده و شــهر عــادی شــده اســت.  بــرای 
گاهــی از خــودم و سرنوشــتم خنــده‌ام می‌گیــرد 
کــه چــه بــودم و چــه شــدم. اصــا فکــر نمی‌کــردم 
اقداماتــی ‌کــه  از  و  شــوم  مســیری  چنیــن  وارد 
آزاد  جانی‌کــه  هــر  خوشــحالم.  داده‌ام  انجــام 

اســت.  لذت‌بخــش  برایــم  می‌شــود 
 آنهایی‌کـه نجات‌شـان دادیـد، بـا شـما تمـاس 

هستند؟

هیچ‌کــدام را دیگــر ندیــدم فقــط یکــی دو نفرشــان 
عیــد و روز زن را تبریــک ‌گفتنــد. 


